
ها در درک حقایق و تولید علم  باورها و  ارزش تأثیر

از دیدگاه قرآن


 1غلامرضا پیشقدم

چکیده
یکی از مسائلی که در مبحث تحول علوم انسانی مطرح است، بحث تأثیرگذاار  

ها  عالِم، در فرایند تولید علم است. آیا باورها  عالم، در دانشذی  باورها و ارزش
یرگاار است یا خیر؟ در بین اندیشذنندا  دو نرریذه مادذاد کند، تأث که تحقیق می

وجود دارد؛ برخی قائلند که نرام ارزشذی و باورهذا  یذن اندیشذنند، در فراینذد 
تولید علم تأثیر  ندارد و برخی دیگر بر این باورند کذه باورهذا و اعاقذاداک یذن 

ا اساناد بذه آیذاک یابد. در این مقاله با روش تحلیلی و ب محقق در آثار او تجلّی می
هذا در تولیذد علذم    کسانی که قائذ  بذه تأثیرگذاار  باورهذا و ارزش قرآ ، نرریه

هساند، تقویت شده و به این نایجه رسذیده کذه از دیذدگاه قذرآ ، نرذام ارزشذی و 
توانذد  باورها  عالم، در تولیداک علنذی او تأثیرگذاار اسذت و علذوم انسذانی ننی

  فکر  محققا  و پژوهشگرا  باشذد.  ارزشی و منرومها  جدابافاه از نرام  تافاه
کید آیاک قرآ  بر تأثیر ماقاب  کنش ها در یکدیگر گویا   ها و بینش ها، گرایش تأ

هذا   ها  او نیست و ارزش این حقیقت است که ادراکاک آدمی، منقطع از ارزش
 او نیز مساق  از ادراکاتش نیست.

ها، قذرآ ، در  حقیقذت،  ورها و ارزشتحوّل علوم انسانی، با: واژگان کلیدی
 تولید علم.

  :03/60/1398تاریخ پایرش:  -14/03/1398تاریخ دریافت 

rpishqadam@chmail.ir ،مشهد آموخاه دکار  علوم قرآ  و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضو  دانش .1
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 مقدمه
گیرد بلکه رشذد و تولیذد علذم و اندیشذه در  صورک ننی ، در خلأل علنی و فکر تحوّ 

کنذد. بذا  گیرد و سذیر تکذاملی خذود را مذی می ی شک  میپارادایم فرهنگی و ارزشی خاصّ 
د، حرکاذی در سلامی داشذانبر تولید علوم انسانی ا کید  که مقام معرم رهبر أ توجه به ت

، ولی هنذوز بذه صذورک گاانذا   الذن در نیامذده اسذت و کناکذا  این زمینه شک  گرفاه
تذا زمذانی کذه در  و نناید گرایانه بر مباحث علوم انسانی ما سنگینی می گاانا   رب   سایه

 ،آلود  ربی قلم بزنیم، امکذا  تولیذد علذوم اسذلامی شر      فکر و اندیشه فدا  منرومه
ها  ذهنی کذه بذرا   لاا ابادا باید خود را از قید و بند ساخاارها و قالن .سرابی بیش نیست

ها  تحقیقی که  ذرب  روشها، ساخاارها و  رها سازیم. گرفاار شد  در قالن ،ندا هما ساخا
بذه  ؛کنذد گردانی می ، بسا  باز  در میدانی اسذت کذه دشذنن آ  را صذحنهمشخص کرده

ک و أو جذر  ه تکذاپو و حرکذت کارسذاز علنذی شذدهمذانع هرگونذ کذه بینیم هنین جهت می
 ،شهامت نقاد  را از پژوهندگا  و اندیشنندا  گرفاه است. لاا صرفِ ورود به این مباحذث

هذم شکسذان  سذاز  علذوم و در ناپایر در راساا  تقویت گاانا  اسلامی ضرورتی اجاناب
حرکاذی  ،آ    ، تا در سایهاست    ربیها کاایی مبانی و پارادایم   ابهت پوشالی و سیطره

هذا و عقذن لت رکود ایجاد گذردد و خلأرفت از این حا جهاد  و جنبشی فراگیر برا  برو 
جبرا  نناید.با سرعت ماندگی را 

ها   زمینذه   از سو  دیگر لازمه جامعیت محاوایی قرآ  این اسذت کذه باوانذد در هنذه
شذود کذه  و ایذن مهذم در صذورتی محقذق می علوم انسانی نقش هذدایای خذود را ایاذا کنذد

اسانباط و در فرآیند تولید علذوم انسذانی اسذلامی  ،ها  مبنایی و بنایی موجود در قرآ  گزاره
که قذرآ  بذرا  آفذرینش او  برسد کار گرفاه شود. هنچنین اگر قرار باشد انسا  به اهدافی هب

زیذرا  ؛ملبذد ی مخاص خذود را مینیازمند ابزار و مقدماتی است که علوم انسان ،ترسیم کرده
هسذاند. تاذاوک  ها  قرآ  و اهداف آ  در تدذاد و یذا بی علوم انسانی  ربی نسبت به آموزه
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محور توا  بنا  تند  اسلامی توحیذد ننی( از این رو هرگز 150-155: 1395)اسد  نسن،
  ربی بنا نهاد.      را بر مبانی سکولارِ اندیشه

علوم انسانی اسلامی بایساه است مورد کنکاش قرار گیذرد  لیکی از مباحثی که در تحوّ 
 نرام ارزشی در تولید علوم انسانی است. تأثیرله أمس ،و از دیدگاه قرآ  بررسی شود

و  هسذاندها    ایذدئولوی  زائیذده ،هذا  ارزشذی نرامنقش نرام ارزشی در علوم انسانی 
مورد نقش نرام ارزشذی در علذوم  گیرند. در بینی شک  می اساس نوع جها  ها بر ایدئولوی 

 ، دو نرریه وجود دارد:انسانی
 و باورها در تولید علمها  گاار  ارزشتأثیر عدم  .1

پایر نباشد، املاق علم بذر  آنچه اثباک ها بر این باورند که هر گرایا  یا پوزیاویست اثباک
محذن تجربذه مسبوق به معنذادار  اسذت و آنچذه در  ،پایر  زیرا اثباک شایساه نیست؛آ  

معناست. بنابراین تنها منبع قاب  اعاناد برا  کسن معرفتِ علنی، تجربه اسذت کذه  نیاید بی
نرام ارزشذی  تأثیرداور  ساما  پایرد. بر این اساس سخن از  سزاست به دور از هرگونه پیش

و  انذد و بذا ابذزار حذّ   تجربی  هذا از آ  جهذت کذه  یذر زیذرا ارزش ؛معناسذت بی ،بر علذوم
 ( 430-432 :1393نیساند.)شریای، هم معنادار  قاب  ادرا  نیساند، اصولاا  ،هدهمشا

 ها و باورها در فرایند تولید علم گاار  ارزشتأثیر . 2
دارنذد کذه  بذه صذراحت ابذراز میاندیشذنندا   ،امروزه در مباحذث هرمنوتیذن فلسذای

  بذر جذدّ  تذأثیر ق،ها  یذن محقّذ دانساه ی پیشساخاارها  ذهنی و حاّ  ها، پیش فرض پیش
تواند خود را  چند تلاش کند اما هرگز ننیگاارد؛ چرا که ین پژوهشگر هر  یتحقیقاک او م

ها  اخیذر در  بینی، ایدئولوی  و باورهایش برهاند. ایذن نرریذه در دهذه گاار  جها تأثیر از 
نن:  ؛ 433: 1393شریای، ) زمین مرفدارا  بیشار  پیدا کرده است. بین فیلسوفا  مغرب

 ( 79-89 :1391مصباح، 
دیدگاه قرآ  در ایذن زمینذه چیسذت؟ آیذا از نرذر قذرآ   شود که می ال مطرحل این سؤ حا

 ؟ است گاارتأثیر  ،  انسا  در فرایند شناخت، در  حقیقت و تولید علمها باورها و ارزش
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بذه صذورک پراکنذده  ،  موضوع شذناخت و موانذع آ  بحذث کردنذد کسانی که درباره
مقالذه ا  مسذاق  کذه  ،  صورک گرفاهها این زمینه بیا  ننودند اما در کاوش مطالبی را در

ا  که بیشارین ارتبذاط  یافت نشد. تنها مقاله ،این بحث را از دیدگاه قرآ  بررسی کرده باشد
 به قلم مجابی مصباح است. « ها بر علوم انسانی ارزش تأثیر»را با این موضوع داشت 

زم است مااهینی چو : علم، علوم انسانی، علذوم انسذانی قب  از ورود به اص  بحث لا 
 لامی از دیدگاه اسلام تبیین شود.اس

 شناسی . مفهوم1
: 1404ابذن فذارس، ؛ 2/152 :1410)فراهید ، «نقیض جه » ،در لغت« علم»   وایه

کاشذایت آ   ،ماهیذت علذم ،اسذلامی   در اندیشذه .(12/416 :1414؛ ابن منرور، 4/109
ذ العلذم  »فرماینذد:  می المیزاانامبذایی در است. علامه مب ذه الحقیقا  « هراءِ ن مذا و  کشذ  ع 

 حقیقت علم کاشایت آ  است.  ؛(1/50 :1390)مبامبایی،

پذایر نیسذت.  به جهت بداهت و نداشان ماهیت، امکا  ،تعری  منطقی از حقیقت علم
 ، بذه معنذا و وهم اما معانی اصطلاحی علم در منطق و فلساه اسلامی در مقاب  شن، ظنّ 

 (1/19 :1394. )خسروپناه،ها بیا  شده است قطع و یقین و ماعلق آ  گزاره
کذه انسذا  و رفاذار  اسذتها  علنی  ا  از علوم و روش شام  مجنوعه «علوم انسانی»

 کنذد؛ ا و بخشذی از هسذای توصذی  میهذ فرد  و جنعی او را به عنوا  واقعیاذی از واقعیت
بایذدها و  ؛کنذد آدمی دساور و تکلی  صذادر می اجاناعیهنچنین برا  رفاارها  فرد  و 

ها و تجویزهذایی ارائذه  ا  توصذیه پذاره ؛دارد نبایدهایی را معطوف به رفاارها  انسا  بیا  می
هذایی را بیذا  «نشاید»و « شاید»او  اجاناعیدهد و خطاب به آدمی برا  رفاار فرد  و  می
گونذه از قدایاسذت و بسذاه بذه اینکذه  شذام  سذه ،  علذوم انسذانی کند؛ پذ  مجنوعذه می

 ،ا (   این قدایا  توصیای )گزارشی(، تکلیاذی )دسذاور ( و تجذویز  )توصذیه مجنوعه
ا  از تراهراک وجود  و رفاار  انسا  بیا  و صادر شود، ین علم یا  معطوف به چه حوزه

 هر(مصاحبه با خبرگزار  م ،19/5/1390گیرد. )رشاد،  رشاه از علوم انسانی شک  می
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، «توصذذیای»هذذا   هذذا  حذذاو  گزاره بنذذابراین علذذوم انسذذانی عبذذارک اسذذت از: دانش
  .او  انسا ، تراهراک وجود  و رفاارها  فرد  و جنعی  درباره« تجویز »و « تکلیای»

)یعنذی نگذرش  الهذی   علنذی اسذت کذه بذر مبذانی معابذر فلسذاه، مراد از علم اسلامی
از منابع معرفای مورد قبذول اسذلام تغایذه کنذد و در  ،توحید  و لوازم فلسای آ ( تکیه کند
علنذی ( بذه عبذارک دیگذر، 335 :1389 )سذوزنچی، راساا   ایاک مورد نرر اسلام باشذد.

در راساا  اهذداف  ، کهشناسی اسلامی بینی اسلامی و برگرفاه از روش است مبانی بر جها 
 (116: 1392)خسروپناه،  تولید شود.  مطلوب جامعه اسلامی

   دهنذده   تشذکی ها لاذهؤ ، معذاد ، وحذی و  سذایر مأاینذا  بذه مبذد  ،«باورهذا»راد از م
   عالی اخلاقی است.ها ارزش «ها ارزش»باشد و مراد از  می بینی جها 

 ها بر درک حقیقت و تولید علم از نگاه قرآن باورها و ارزش تأثیر. 2
ار  باورها بر دریافت و فهم گاتأثیر آیاک ماعدد  وجود دارد که بیانگر  کریم، در قرآ 

آیاتی کذه  ،دساه اول ؛توا  به چهار دساه تقسیم کرد می باشد. این آیاک را می درست حقایق
آیذاتی کذه تقذوا را  ،دسذاه دوم ند؛شذنر  تداوم بر گناه را موجن انکار حقیقت و کاذر برمذی

یه را مقدم بذر کآیاتی که تز  ،دساه سوم ؛دندان می گاار در در  و کش  حقیقتتأثیر عاملی 
آیاتی که بیانگر لزوم سنخیت بین علم و بسار  که علم  ،دساه چهارم اند و تعلیم بیا  ننوده

 به تاصی  در مورد هر دساه از آیاک بحث خواهیم کرد.  باشد، که می در آ  زایش یافاه

 تداوم گناه، موجب انکار حقیقت )کفر( .2-1
د بذر اینکذه گنذاه کذرد  و نکن که دلالت می دهسان آیاتیبند  قوق،  دساه اول از تقسیم

؛ ماننذد شود )کار( می منجر به عدم در  صحیح حقیقت و یا انکار حقیقت ،تداوم بر گناه
 فرماید: آیاک ذی  که خداوند ماعال می
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زِ للّزهِ  بِآنزاِ   ک  ز بِهزا کزانُوا و   ا  ن  نس  ُُ اِ ه  ت 

سپ  سرانجام کسانی که اعنال بد مرتکن شدند به جایی رسید که آیاک خذدا  (؛10)روم/
   را تکاین کردند و آ  را به مسخره گرفاند!

خورد و  افاد، و روح اینا  را می گناه و آلودگی هنچو  بینار  خوره به جا  انسا  می
از آ   حایآورد،  ین آیاک الهی در میرسد که سر از تکا برد، و کار به جایی می از بین می

در نهایت دارد، و  پیامبرا  و آیاک الهی وامی   رود، و او را به اساهزاء و سخریه هم فراتر می
و جذز  شذود واقذع ننیمذؤثر بذرا  او رسد که هیچ وعظ و انذدرز و انذاار   ا  می به مرحله

 (16/374 :1374شیراز ،)مکارم  ماند! عااب دردناك الهی راهی باقی ننی   تازیانه
لی ذ ل  ران  ع  لَّ  ب  سِبُون    ک  لُوبِهِم  ما کانُوا نک 

ُ
 (14)مطااین/ ق

اسذت کذه رو  چیذز  زنگذار به معنا   بار و زنگ، و یذا بذه عبذارتی  «رین»   کلنه
و  بذار  شذد کذه  یعنی گناها  مانند زنذگ ؛(373: 1412)را ن اصاهانی، بنشیند شااف

 .ها را از تشخیص خیر و شر کور کرد را گرفت، و آ  دلهاشا   رو  جلا  دل
نقذش و صذورتی بذه ناذ   ،اعنذال زشذت :فرماینذد در ذی  این آیه میمبامبایی علامه 

زنذگ »حق و حقیقذت را در  کنذد و معنذا   ،د انسا نشو  دهد که این نقوش مانع می می
هذا، و بذین  بذین دل حائ  شد  گناهذا عبارک است از  «ها  آنا  بود  گناها  بر رو  دل

 (20/234: 1390)مبامبایی، تشخیص حق، آ  مور که هست.
ر، و بذا صذراحت مذورد در بسیار  دیگر از آیاک قرآ  مجید نیز این معنی به مذور مکذرّ 

ةِ و   لِک  ذفرماید:  ؛ چنانکه میتوجه قرار گرفاه است زر  ِِ زی اآ  ل  یا ع  ن  یاة  الدُّ ح 
 
وا ال بُّ ح  ت  هُمُ اس  ن 

 
بِأ

 
 

افِرِن   أ ک 
 
م  ال و  ق 

 
دِی ال ه  لا  نه  ول *  ن  الل 

ُ
زارِهِم  و   ئِک  أ ر  ب 

 
هِم  و  أ ِِ زم  لُزوبِهِم  و  س 

ُ
زی ق ل  هُ ع  ع  الل  ب  ن   ط  ِِ

 
ال

ول
ُ

افِلُون   هُمُ  ئِک  أ غ 
 
)و پسذت را(  ایذدن یبه خامر آ  است که زندگ نیا؛ (108و107)نح /  ال

 یکسذان آنهذا .کند ینن تی)لجوج( را هدا نا یا یفراد بدادند؛ و خداوند ا حیبر آخرک ترج
 نیگناه،( خدا بر قلن و گوش و چشنانشذا  مهذر نهذاده؛ )بذه هنذ یهساند که )بر اثر فزون

 ها هساند! هنا  ی( و  افلا  واقعفهنند، ینن  یدل
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هر نهاد  بر دل»مقصود از  آ  است که حذّ  تشذخیص و قذدرک درك « ها  کافرا  م 
ملبی دنیا ،در این آیهخداوند ( 1/170 : 1387رضایی اصاهانی، اند ) دست داده حقایق را از

ترجیح منافع ماد  بذر سذعادک اخذرو  را دلیذ  از دسذت داد  قذدرک شذناخت دانسذاه  و
شذود و ایذن  الذت  مذی اخرو  الت از حیاک  باعث ،زیرا دلبسان به حیاک دنیو  ؛است

، تکذالی  و ها طذا رود. لذاا تنذام توصذیهشود که بشر در محاسذباک خذود بذه خ می موجن
و سایر ابعاد وجود  انسا  بذه دسذت  شود می محدود به حیاک دنیو  ،  علنی اوها فرضیه

عذدم در  صذحیح از انسذا  و    نشانه ،. ترجیح دنیا بر آخرکخواهد شد فراموشی سپرده
  ها نسذخه توانذد چگونذه مذی ،و معذاد أ. حال انسا   ربذی بریذده از مبذد است عالم هسای

أ و معذاد بخش برا  دردها  اجاناعی، روحی و روانذی مسذلنانانی بپیچذد کذه بذه مبذد شاا
   !داند؟ می و زندگی دنیا را پلی برا  گار و رسید  به حیاک اخرو  معاقد است

فرمایذد: لجذوج و عنذود مذی کذافرا گروهذی از    در جا  دیگر دربذاره خداوند ماعال
لی هُ ع  م  الل  ت 

 
لُ   ِ

ُ
لیق لی  وبِهِم  و  ع  هِم  و  ع  ِِ م  ظِیمٌ   س  ِابٌ ع  هُم  ع 

 
ةٌ و  ل رارِهِم  غِشاو  ب 

 
؛ (7)بقره/ أ

ا   هایشا  پذرده ها  آنها، و بر چشم هر نهاده، و هنچنین بر گوشها  آنها م   خداوند بر دل
 .فرو افااده، و برا  آنها عااب بزرگی است

 خوانیم:  مینیز سوره حج  46در آیه 
 
تِی فِزی ف

 
قُلُوبُ ال

 
ی ال م   ِ رارُ و  لکِ   ت  ب 

ی الْ   م   ِ ها لا ت  إِن 

زدُورِ  نابینذا  ،هذا جذا  دارد هایی کذه در سذینه شود، بلکه دل ها  ظاهر نابینا ننی چشم ؛الرُّ
 .گردد می

اینذا  و آیاک فوق در مورد کافرا  و معاندانی است که مشک  اعاقاد  دارند و    هنه
کار و یا اعنالی است که منجر بذه کاذر گشذاه  از جرم و گناه،مراد ندارد و  به وحیاعاقاد 

 خذواهیم گاذتنیز ه در آیاک تزکیه کچنان؛ است و این ین بحث اعاقاد  است نه اخلاقی
دلالذت  فذوق اعاقاد  اسذت. بنذابراین آیذاک   اخلاقی نیست بلکه تزکیه   تزکیه ،مراد که

و کسانی که از مبانی فکر  و  هساند گاارتأثیر حقیقت  که مبانی فکر  در فهمبر ایندارند 
 .نخواهند داشتتوا  در  حقیقت را  ،ندباش آلود برخوردار اعاقاد  شر 
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 . تقوای الهی، عامل درک و تشخیص حقیقت2-2
الهذی را عذاملی  که تقذوا  هساند آیاتیگیرد،  دساه دوم که در مقاب  دساه اول قرار می

؛ چنانکذذه خذذدا  ماعذذال ننایذذد و عذذالم شذذد  معرفذذی می بذذرا  در  و تشذذخیص حقیقذذت
   فرماید: می

ا ناذ  نه 
 

ن    أ ِِ
 
ل نُوا ا  قُوا إِن   آم  ت  للّه   ت  ل   ا   ِ کُم   نج 

 
قانزا   ل ر 

ُ
 اگذر! اینذا  اهذ  ا ؛ (29)اناال/ ف

 حذق تشذخیص برا [ ویژه بصیرتی و بینایی] شنا برا  کنید، پروا خدا از[ امورتا  هنه در]
 دهد. می قرار  بام از

مطلذق ذکذر شذده و  ،شذریاه   در آیه« فرقا » :فرمایند می المیاانعلامه مبامبایی در 
قذی را بذر تنییذز بصیرک و شناخای است که انسا  ماّ  ،درخت تقوا   بدین معناست که ثنره

قذادر  ،حق از بام ، هدایت از ضلالت، اماعت از معصیت و فکذر صذحیح از فکذر بامذ 
 (9/56 :1390مبایی، سازد. )مبا می

سِبذ  ت  یثُ لا نح  هُ مِ   ح 
 
زُق جا و  نر  ر 

 
خ هُ م 

 
ل  ل  ِ ه  نج  قِ الل   (2و1)ملاق/  و  م    نت 

 علامذهامذا نذد ا هآیذه را بذه رزق مذاد  تاسذیر کردایذن رزق و روز  در  ،بیشار ماسرین
را اعذم از رزق مذاد  و رزق در آیذه تر دانساه و  دایره شنول معنایی آیه را گسارده مبامبایی

ذعنذو  الّذالن   زق  ا الذرّ و أمّ » :داند می معنو  ا  الذنّ  هِ بِذ عذیش  ا  ی  الّذ زقِ الذر   و حقیقذ   ا  ه 
لیذهِ.به و لا یحاسذن مر کذن یحاسِذم ی  ا ل  و منّ ه    و تبقی ف  الإنسانیّ  )مبامبذایی، « یذق  ورودِه ع 

حیذاک    مایذه وکه رزق حقیقی هذم هنانسذت، ذ  و اما رزق معنویش را؛ (19/315 :1390
رسذاند، دلذیلش ایذن  بینی خود او مذی بدو  پیشاپایر ذ جا  انسانی است، و رزقی است فنان
گ  رسد.  میندکه از چه راهی به و  دا هی دارد و نه میااست که انسا  نه از چنین رزقی آ

آیذه بذا تقذوا پیونذد  بارزترین مصداق رزق و روز  معنو  است که در این ،علم و دانش
 مبانی بر اعاقاداک و باورها  صحیح و اینا  راسخ است. ،خورده و پرواضح است که تقوا
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 . تاکیه مقدم بر تِلیم2-3
 بر تعلیم داشاه است.مقدّم تزکیه را  ،آیاک دیگر  از   ساهد

تزکیـه   ،ذکر شده که در سه مورد همراه با یکدیگرتزکیه و تعلیم چهار بار در قرآن 

 :بر تعلیم مقدم شده است
  ذ

 
م   حِک 

 
کِتاب  و  ال

 
مُهُمُ ال لِّ  ِ یهِم  و  ن کِّ یهِم  آناتِهِ و  نا  ل  لُوا ع   ( 2و جنعه/ 164)آل عنرا / نت 

یکُم  ذ  کِّ یکُم  آناتِنا و  نا  ل  لُوا ع  کِتاب  و  انت 
 
مُکُمُ ال لِّ  ِ  و  ن

 
م   حِک 

 
 (  151)بقره/ ل

 فرماید: مقدم شده است؛ آنجا که می کیهدر ین مورد تعلیم بر تز و 
یهِم   ذ کِّ  و  نا 

 
م   حِک 

 
کِتاب  و  ال

 
مُهُمُ ال لِّ  ِ یهِم  آناتِك  و  ن ل  لُوا ع   (129)بقره/ نت 

بذه  «تزکیذه»( و 3/17 :1404)ابن فذارس،  استد و ننو به معنا  رش ،در اص  «زکو»
؛ ابن منرذور،  5/2819 :1420( و تطهیر )حنیر ، 5/394: 1410معنا  صلاح )فراهید ،

 آمده است.  (14/358: 1414

تذوا  چنذین نایجذه گرفذت کذه تزکیذه بذه  اند، می با توجه به آنچه اه  لغت اظهار داشذاه
پیرایش فکر و ذهن از خرافاک و عقاید بام  و آراسان آ  به  ؛معنا  پیرایش و آرایش است

لاقذی و آراسذان آ  بذه فدذای  ز رذای  اخپیراسان دل ا ،ه، و به دنبال آ حقایق و عقاید حقّ 
 گردد.  می ت انسا موجن رشد و صلاح شخصیّ   نایجهکه در 

تعلیم بذر تزکیذه  ،بر خلاف سه آیه دیگر ،بقره   سوره 129ماسرین در اینکه چرا در آیه 
 وجوهی را ذکر کردند: ،م شده استمقدّ 

سذت کذه در اینجذا مقذام جنعذه ایذن ا   علت تقدیم تزکیه بر تعلیم در سذوره :وجه اول
مناعاذی اسذت  ،نا    به هنین خامر مقدم شده تا بیا  کند تزکیه ؛امانا  بر مسلنین است

تا عاملی باشد برا  انگیزش مسلنانا  نسبت به تحصی   ،شود که از تلاوک قرآ  حاص  می
ترتیذن جنلذه بذر اسذاس آنچذه در خذارج اما در دعا  حدرک ابراهیم ؛مقدماک تزکیه

یعنی ابادا علم و بعذد تزکیذه حاصذ  ؛ (2/49 :1420آمده است )ابن عاشور، ،افاد می اتااق
 شود. می



8

0 

 

 

80 

 

80 

 

 ،اعابار است که  ایت و هدف تعلذیماین به اینکه تزکیه بر تعلیم مقدم شده،  :وجه دوم
به اعابذار ایذن اسذت کذه در ؤخر آمده، محدرک ابراهیم و اینکه در دعا  ،تزکیه است
: 1419؛ ابذن عجیبذه،  1/162: 1407)شذبر،  اسذت و سذپ  تزکیذه.اباذدا علذم  ،مقام عن 

1/183) 
تزکیذه  اتی که تزکیه مقدم بر تعلیم آمده، چو  در مقام تربیت است لذاادر آی وجه سوم:

مقذام  ،ابذراهیمحدذرک اما در دعا   ؛ه و معارف حقیقیه استم بر تعلیم علوم حقّ مقدّ 
در عالم  ،ق این درخواست، که ناظر به عالم تحقّ تنها دعا و درخواست بودبلکه تربیت نبود، 

و سذپ   شذود واقع است و پرواضح است که در عالم تحقذق و خذارج، اول علذم پیذدا مذی
به اعنذال صذالح و  باید اولپ   ؛یابد عن  و اخلاق تحقق می   چو  تزکیه از ناحیه تزکیه؛

اک )پاکی دل( هم به دسذت اخلاق فاضله عالم شد، و بعد به آنها عن  کرد تا به تدریج زک
 (19/265 :1390آید. )مبامبایی،

رسد که این تااوک  گرچه این توجیهاک با محاوا  آیاک ناسازگار  ندارد اما به نرر می
 ، ایذت و هذدف یکذی اسذت و آ  ،باشذد. در هذر دو آیذه تذر     مهم تعبیر برا  بیا  نکاه

   جهت است کذه در سذیر هذدایایخیر بداهاین ناوس است اما این تقدیم و تأهدایت و ت
 تزکیه وجود دارد:   دو مرحله انسا ،

زیذرا  ؛باشذد است که این مرحله قب  از تعلذیم کاذاب می اعتقادی   تزکیه ،اول   مرحله
تعلیم کااب به خطذا رفاذه و    دل از زنگارها  شر  و الحاد پیراساه نگردد، در مرحله اگر

را چنین ترسیم رد. لاا قرآ  مدل هدایای پیامبرقدرک در  و فهم حقایق وحیانی را ندا
کند که ابادا اصول اعاقاداک و نوع نگرش انسا  بذه عذالم هسذای را تغییذر دهذد و بعذد  می

 ،بینیم در آیذاک مکذی مذی است که بدین جهت .تزکیه و اصلاح نا  را ارائه دهد   برنامه
اسذذت؛ چنانکذذه شذذده ه توحیذذد، معذذاد و نبذذوک پرداخاذذ :بیشذذار بذذه اصذذول اعاقذذاد هنچذذو 

قِی    لِک  ذفرماید:  می مُت  ی لِل  نب  فِیهِ هُد  ابُ لا  ر  کِت 
 
اسذت  یآ  کااب بذا عرناذ( 2/)بقره  ال

 است. زکارا یپره تیهدا هیکه شن در آ  راه ندارد؛ و ما
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هدایاگر تنام باید که قرآ   قین بیا  کرده است درحالیهدایت ماّ    قرآ  را مایه ،این آیه
لذی کذه هذدایت اوّ  هسذاند؛ برا  ماّقین قائ  به دو هدایت المیاانت باشد. علامه در بشری

اند و و هدایت دوم را خداوند با نزول قرآ  به آنها ارزانی داشذاه  خود قب  از بیا  قرآ  داشاه
و هدایت اول را هنا  فطرک سالم  دانساهآیاک قرآ     واسطه هب را هدایت دومشا  ایاست. 
گونه که کاذار  هنا  ؛پایرش هدایت دومی را فراهم آورده است   داند که زمینه می و پا 

ضلالت و کور  اول، کذه  ،یکیو منافقین دارا  دو کور  هساند: دارا  دو ضلالت  نیز
ا  کذه  ضذلالت و کذور  ،دوم )کاذر و ناذاق و ...( شذد وآنذا     باعث اوصذاف خبیثذه

خذود آنذا  نسذبت ه لی را باوّ    ماعال، ضلالت. خداضلالت و کور  اولشا  را بیشار کرد
شذا  کذرد،  عنوا  مجازاک دچار ضلالت و کور  بیشار ه خودش، که به داد و دومی را ب

لیو در خصوص کاار فرمود:  هُ ع  م  الل  ت 
 

لی  ِ ، و  ع  لُوبِهِم 
ُ
لی  ق هِم  و  ع  ِِ م  ةٌ   س  رارِهِم  غِشزاو  ب 

 
 أ

خودش. ههاشا  را ب هر زد  بر دلنسبت داد، و م  خود آنا  ه (  شاوک را ب7)بقره/
زهُ فرماید:  منافقین می   هنچنا  که در آیاک بعد درباره هُمُ الل  زااد 

 
ٌ  ف زر  لُزوبِهِم  م 

ُ
فِی ق

ضا   ر  ه مذی ایشذا  را بذدهد و مرض دوّ  خود منافقین نسبت میه لی را بمرض اوّ  (10/بقره) م 
    (1/70 :1374،)مبامباییخودش. 
مراد تزکیذه اخلاقذی نیسذت  ،این در آیاتی که تزکیه بر تعلیم کااب مقدم شده استبنابر 

مند شوند  توانند از تعالیم قرآ  بهره می به این معنا که افراد  ؛استمراد بلکه تزکیه اعاقاد  
ا  که در هنگام کشذ   گونه تقوا را داشاه باشند به   که دارا  فطرک سالم و حداق  مرتبه

 ا پایرا و در برابر حقیقت تسلیم باشند.آ  ر  ،حقیقت
 ،کننذد برخوردار نیساند و بر کار و الحاد پافشار  می را اما کسانی که این حد از تزکیه

مذانع فهذم و در   ،عنذاد و لجاجذت ،زیرا کار ؛ا  ببرند توانند بهره ننی از هدایت قرآ  نیز
زیذرا اگذر  اسذت؛ علیم مقدم داشاهشود. از این رو قرآ  در سه مورد تزکیه را بر ت می حقیقت

آلود پذالایش  بشر از افکار خرافی و شر    اعاقاد  صورک نگیرد و فکر و اندیشه   تزکیه
وحذی را بذه عنذوا  منبذع  ،پایرد. پ  مذادامی کذه بشذر ننی انسا  تعالیم وحیانی را ،نگردد
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الیم وحیذانی و توانذد از  تعذ ننذی ،شناخت نپایرد و حاضر به شاگرد  در محدر قرآ  نشود
   هدایت قرآ  اساااده کند.

زیرا تهذاین  ؛این مرحله بعد از تعلیم کااب است ؛است اخلاقی   تزکیه ،دوم   مرحله 
علذم  ،انجام عن  صالح   مقدمه که شود و پرواضح است می نا  بر اثر عن  صالح ایجاد

گاهی است اخلاقذی بذر    یرا تزکیهز  گیرد؛ قرار می اخلاقی   بر تزکیه مقدم ،لاا تعلیم ؛و آ
علنذی و بذا    گیرد و عنلذی ارزش اخلاقذی دارد کذه از پشذاوانه اثر رفاار و عن  شک  می

گاهانه صورک گیرد.    تزکیذه ،مذراد ،آیاتی کذه تزکیذه مقذدم بذر تعلذیم شذده در اخایار و آ
آیذاک، مراد تزکیذه در ایذن  ،زیرا بنا به تصریح بسیار  از ماسرا ؛ اعاقاد  است نه اخلاقی

: 1424مغنیذه،  ؛ 1/139: 1425قطذن، سذید  ؛ 10/4 تا: تطهیر از شر  )نن: موسی، بی
؛ مقاتذذ  بذذن سذذلینا ،  1/183: 1427؛ جنذذ ،  1/334: 1338؛ حذذائر  مهرانذذی،  1/238

تعلذیم  ،باشد، و بذه ایذن جهذت و ضلالت می (3/447: 1416سنرقند ، ؛ 4/325 :1423
شذن میسذر    از زدود  آلذودگی شذر  و ازالذهبعذد  ،هذا  الهذی کااب و تاهذیم حکنت

حجذاب و مذانع پذایرش  ،فرد دچار کار است کذه ایذن کاذر ،گردد و قب  از این مرحله می
 (1/417: 1415گردد. )آلوسی،  آیاک قرآ  می

یعنذی آراسذاه  ؛نا  اسذت   به معنا  تزکیه ،از این رو آنجا که تزکیه بعد از تعلیم آمده
اما آنجا کذه تزکیذه قبذ  از تعلذیم  ؛پیراساه شد  از رذای  اخلاقی شد  به  فدای  اخلاقی و

ن سذاخان آ  بذه کرد  فکر و اندیشه از خرافاک و عقاید بامذ  و مذزیّ  به معنا  پا  ،آمده
 .  استه و نور توحید عقاید حقّ 

نیذز ه در آ  تزکیه بذر تعلذیم مقذدم شذده ا  ک گانه توا  گات: آیاک سه با این تحلی  می
 د.نباش گاار  باورها بر دریافت و فهم حقایق میتأثیر بیانگر 

 . سنخیت علم با بستر ِود2-4 
 ،که بر سنخیت علذم بذا بسذار  کذه در آ  تبلذور یافاذه اسذت است آیاتی ،دساه چهارم

ها شذک   بسذار  اسذت کذه در آ  آرا و اندیشذه ،بینی و باورها  فرد جها کنند.  می دلالت
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سذنخیت و  ،انذد ها و بسذار  کذه در آ  تبلذور یافاه ن اندیشذهگیرد و پرواضح است که بی می
زدُ  و  : قرآ  کریم این واقعیت را به زیبایی چنین بیذا  ننذوده اسذت .باشد مجانست می ل  ب 

 
 ال

یبُ  رُجُ  الط 
 

باتُهُ  نخ نِ  ن 
 

هِ  بِإِذ بِّ ی و   ر  ِِ
 
بُث   ال

 
رُجُ  لا ِ

 
کِزدا   إِلاّ  نخ  پذا  زمذین و؛ (58)اعذراف/ ن 

 گیذاهی جذز اسذت، ناپا  که زمینی و آید، می بیرو  پروردگارش اذ  به گیاهش که است
 آید. ننی بیرو  آ  از سود بی و اند 

از گوهر پاك سرچشذنه  ،اعنال حسنه و آثار ارزنده»این آیه بیانگر این مطلن است که 
 (8/200: 1374)مبامبایی،« .گیرد، و خلاف آنها از خلاف آ  می

زمذین  دررویذد و  ننذی زار جز خ  و خاشذا  چیذز  دیگذر ز شورهگونه که ا هنا  ،آر 
گونذه  ایذن نیذزن و خبیذث انسذا  میّذ ،دنذیاب مذی اع گیاها  پرورشو ان ،خیز مساعد و حاص 

حسنه    از کلام حق و موعره ،ن و پا  باشداندیشه و فکرش میّ  ،انسانی که عق  ؛است
بذه دنبذال کذلام بامذ  و  ،ناپذا  اسذتاو    کند اما انسانی که فکذر و اندیشذه اساقبال می

 (10/149: 1419 )فد  الله، عداوک و دشننی با حق و حقیقت است.
شذرط اساسذی بذرا   ،گونه که اسذاعداد زمذین در پذایرش بذارا  هنا ، به عبارک دیگر

انسا  نیز شرط اساسی برا     پایرش ربوبیت الهی از ناحیه ،پیدایش حیاک در زمین است
در  ،ایذن شذرط الباه( 3/345 :1419رسی،)مد .استرسید  به حیاک میبه مند شد  و  بهره

 .بوبیت الهی بنیا  گاارده شده استبر نای ر زیرا بنا  آ ّ  ؛علوم انسانی  ربی وجود ندارد
 گیری نتیجه

   ا  جدابافاه از نرذام ارزشذی و منرومذه تواند تافاه رسد که علوم انسانی ننی به نرر می
ماقابذ   تذأثیرس و فیلسذوفا  الهذی بذر کید ماو  مقدّ أ هشگرا  باشد. تفکر  محققا  و پژو 

 ،گویا  این حقیقت است کذه ادراکذاک آدمذی ،ها در یکدیگر ها و بینش گرایش ها، کنش
 ها  او نیز مساق  از ادراکاتش نیست. ها  او نیست و ارزش منقطع از ارزش
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